
ــی هــمــســر شهید  ــم ــاس  خـــانـــم دکـــتـــر ق
ــاری نــحــوه روز شــهــادت دکــتــر را  شــهــری

این‌گونه روایت کرده‌اند:
روز قبل از حادثه دکتر از دانشگاه به من 
ــگ زد و گفت در دانــشــگــاه جلسه‌ای  زن
هست که من هم باید بــروم، چــون من 
ح در دست اجرا داشتم که مدتی  یک طر
ــود بـــه مــشــکــل خـــــورده بــــودم و دکــتــر  ــ ب
ح مــن در آن جلسه  ــر گــفــت مــشــکــل طـ
حــل مــی‌شــود. فـــردای آن روز مــن خیلی 

خوشحال بودم.
 صبح روز بعد بــا دکــتــر از مــنــزل بیرون 
رفتیم. به علت آلودگی هوا و زوج و فرد 

شدن خودروها، دکتر نمی‌توانست خودرو بیاورد به همین 
دلیل با خودروی من رفتیم و به پسرم محسن هم گفتیم با 
ما بیاید اما گفت کلاس دانشگاه او ساعت 10 صبح است و 
نیامد و این لطف خدا بود که نیاید تا شاهد این حادثه تلخ 

نباشد.
شهید شهریاری و راننده جلو نشستند و من هم عقب، دکتر 
مطابق معمول که بیشترین استفاده را از وقتش می‌کرد در 
ماشین شــروع به گوش کــردن تفسیر قــرآن آیــت‌الله جوادی 
آملی کــرد، حــدود پانصد، ششصد متر در بزرگراه ارتــش رفته 
بودیم که یک مــوتــوری نزدیک ماشین شد در همین حین 

راننده فریاد زد دکتر برو بیرون.
 شهید شهریاری پــس از فــریــاد رانــنــده گفت چــی شــده؟‌ من 
چون کمربند نداشتم بلافاصله از ماشین پیاده شدم راننده 
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